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ظرف  یهیپاشمع وارمر را روشن کرد و آن را با دقت در جای مخصوص 
اه نگ شام آراسته و آمادهکه با وسواس به میز  طورهمان خوراک زبان گذاشت.

 ،شدیملن پذیرایی شنیده که از سا بود یامردانهگوشش به صداهای  و کردمی
 اشیمیقدریز و  یبا صفحه رنگطلایی ساعت مچی یهاعقربهنگاهی به 

وفت شام ک خوانیمپس کی »گفت؛  زیر لبشب بود.  انداخت، یک ربع به نه
 «کنن؟!

که با  دیرسیمپیرمردها به گوش  یهیبقصدای کلفت سرهنگ بلندتر از 
 :گفتیم مواقع جوراینجدیت و تحکم در 

و  دخوامیگوسفند یه چوپون  یگلهمملکت، مملکت پدرسالاریه! این ــ 
 چندتا سگ گله!

 یاداره اشگلهچوپونش باید رضاخان باشه و سگای »گفت؛  زیر لبگیتا 
 «ساواک!

 ادامه داد: جانببهحقی یسرهنگ با صدا
ساواک باشن تا  یاداره اشمگلهکه سگای  یه چوپونی مثل رضاشاهــ 

 چشم نندازن! پاشون یجز علف جلو یاگهیدگوسفندا به چیز 
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 خوری رفت و نگاهمتصل به اتاق ناهار یبه آشپزخانه صدابی یهاقدمبا 
ک کفش با نوبزرگ چرخاند.  یآشپزخانه دورتادورخسته و نگرانش را 

میان شکاف  که غذا را کوچک یقابلمه یاسورمهساک  اشکارکردهمشکی 
یر زل داد و هُ ترعقب ،پنهان کرده بود قدیمی سایدسایدبایدیوار و یخچال 

 «تونل کندوان با یه صدتومنی ساخته شد!»گفت؛  لب
درون دهانش بیرون  یهایخوراکسرهنگ با صدای کلفتی که از میان 

 ادامه داد: ،دآممی
مگه منتظر موند  ،اون زمان که رضاشاه خواست تونل کندوانو بسازهــ 

 تخیر، تیشه داد دست عمله و اکره و گفه ماشین حفاری تونل بیاد ایران؟ ن
؛ رضاشاه یه صدتومنی از جیبش «شهمین» بزن! اونام که نک و نال کردن

این صدتومنی بکن و اسکناسو  یاندازهدرآورد و گذاشت روی سنگ، گفت 
وردار بذار جیبت. عمله با کلنگ و تیشه و دندون افتاد به جون سنگ و وقتی 

م ه گردنیپسصدتومنی کند، رضاشاه پولو گذاشت جیبش و یه  یاندازه
 ...شهمیبهش زد و گفت دیدی که 

 مسن گفت: دارخشیکی از صداهای 
 ودم!البته من روایت پنج ریالی رو شنیده بــ 

 ـ ! حالا صدتومنی یا پنج زاری، هزار و نهصد متر طول، گممیاینیه که من ـ
؟ ال، چرا؟! فقط ظرف سه سمهندس یعنی چی یدونیمبا اون عرض و ارتفاع 

 یکی دیگه به جاشون دنیماین مردم ترجیح چون زور بالا سرشون بود. چون 
به شوق  بهچرمیترس تنبیه  و تصمیم بگیره، زور هم پشتش باشه!فکر کنه 

و فهمیده یه روز شاهش این بینینمیبندازین، مملکت تشویق. یه نگاه به تاریخ 
 یه روز شیخش...

 گلویی دیرسیماز صدای سرهنگ  ترجوانکمی  شصدایی که به گوش
 صاف کرد و گفت:
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دموکراسی ایرانیزه  ،کاره. منتهای مراتب یچارهخیر قربان! دموکراسی ــ 
 شده، نه سبک و سیاق اروپاییش...

 یِمانتوی مشک یسرشانهرا جوری روی  قیمتشارزانپرِ شال مشکی گیتا 
 د ورا کامل بپوشان زیر گلویش یشدهل مرتب کرد که پوست شُ اشکارکرده
گفت؛  زیر لبباز  ،دیمالیمدردناک پشت گردنش را  یعضله کهدرحالی

 !«مهندسی لازمه»
 مرد دیگری گفت: یصدای خشک و گرفته

 ...غافل از مهندسی در انتخابات شد البته نبایدــ 

خوش آب و  رکنار مرغ شکم پُ یهایجعفردستی به  جهتبیو  خودبی
و چیزی شبیه  «پیچش مو! و ما بیننمیجوونا مو »اند و زمزمه کرد؛ رس رنگ

 چهارشنبه بود که ماهی یک بار، دو سالاز بیش به آن به گوشش رسید. 
 یهامهمان. دیشنیمرا  سروتهبیی همین گفتگوها قاًیدق آخر هر ماه، هایشب

، دوزدست وشلوارهایکتپوشیده در بودند،  اوسرهنگ همگی مثل خود 
، هاگردندستمالهای هماهنگ با کراوات یا رنگی، پوشِت یهاکراوات

ر د باورنکردنیمصنوعی با توانی  یهادندانو  بهاگرانعصاهای تزئینی 
 ییهامعدهقدرتمند و  ییهافکو  نشدنیتمام یهایوراجبرای  شانیهاچانه

ه آن ب خانوادگی سرهنگ را یهایمهمان بیست لیتری! یهابشکه از تربزرگ
چند کلام حرف  کمدست هایمهمان. در آن دادیمترجیح  جمع مردانه

و  هایینازاو  هایناسازبا  هاعروساز  ییهاهیگلا، دیشنیم دردبخوربه
لاابالی و هزار و  نابغه اما مثلاً یهانوهو  طلبفرصت دوستپولدامادهای 

و ررنگ و  یگوشی تاشوشنیدنی دیگر از این دست.  مگو اما یک داستان
داد و لحظاتی روی آن را فشار  یادکمهرفته را از جیب مانتو بیرون آورد، 

 وار گفت:بعد با صدایی پچپچه
 تنهایی؟ــ 
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دختر جوانی از آن سوی خط به تمسخر  یو افسرده حوصلهبیصدای 
 گفت:
 و عموها و پسرعموهام... هاییداو  هاخاله یهمهنه، ــ 

 حرف دختر را قطع کرد و با همان صدای آهسته گفت:
 ؟یکردیم کارچیخودشون!  یخونهچه عجب ویدا رفته ــ 

 اونجایی؟ شبنصفامشبم تا  ؟!کنمیم کارچی، زنمیمتست ــ 

ی . نه، یکخوندیمیلااقل صدای تلویزیونو کم کن که باور کنم درس ــ 
 .آرممینیمرو کنی، غذا  مرغتخم، پا نشی باز امخونهدیگه  دو ساعت

 ...شام بخور جاهمونشام خورد، تو  شهمینکه  شبنصفمامان جان ــ 
 .کنمیممنم یه چیزی برای خودم درست 

مند با آهنگ رضایت ترآهستهگیتا دستش را جلوی دهنی گوشی گرفت و 
 گفت: موفق یاسهیدساز 

 با برنج دودی و فسنجون... آرممیخوراک زبان گوش بده به من! برات ــ 

 ق!عُــ 

 هم گذاشتم برات! بمون تا بیام. خیله خب... سبزیجات پختهــ 

 قرار! بمونم، باید برم سر تونمینمــ 

 ـ ها... ام ببینم باز شام نخورده خوابیدیدرنیار. نی بازیمسخرهگلی، مامان، ـ
شونم بدم و هتر شامشونو کوفت کنن، چایی قهوقطع کن برم بگم بیان زود

 بیام.

 ینی دوازده شب.ــ 

 ...آممینه مامان جان، زود ــ 
 

با ساکی سنگین از  رمقبیوقتی ساعت دوازده و نیم شب، خسته و 
 کلید به ،رد و لهیده درهمخ خانگی یباقلواهاغذا و میوه و سالاد و  یقابلمه

ساختمان  دوم یاتاقی در طبقه جانکمنگاهی به نور  ،انداختیمخانه  در
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ن تلویزیو یجلو باز حتمی»گفت؛  زیر لبشکسته و فرسوده انداخت و 
 «خوابش برده.

برخورد کف ساک سنگینش را جوری روی کابینت گذاشت تا صدای 
دخترش را که روی کاناپه  ،اف کابینتدیام یصفحهروحی با  یقابلمه
 دنینشتمامصدای  آشپزخانه خوابیده بود بیدار کند. بیرون یدررفتهزهوار
 برکه دو  ییهابشقابو  درون ساک و لیوان یهاسهیک تکتک خشخش

را باز کرد.  گلناز یهاچشم گذاشتمیانه و نشیمن پیشخان میان آشپزخ
 دخترش را خسته یآلودهخوابصدای  کردمیزیر قابلمه را که روشن  یشعله

 شنید که گفت: حوصلهبیو 
 !خسته نباشی، چقدر دیر اومدیــ 

 گفت: رمقبیشال نخی را از سرش کشید و  گیتا
 ! هاقراضهکه ور زدن این شازده  بســ 

نداخت کاناپه ا یگوشهبغل گرفته بود  که را داریگلکوسن باریک  گلناز
 گفت: پر خندهولی  آلودخوابو 

 ا!ه هاستجونت هم یکی از همین شازده قراضهسرهنگ ــ 

کنار  یدادهشکمو  نمانخ یروی کاناپه گیتا با خستگی مانتو و شالش را
 پن کوچک انداخت و گفت:اُ یآشپزخانه

 ـ  شونمههشون. اونم یکی مث باقیاینا رو آویزون کن. مگه گفتم نیست؟ ـ
 از یه قماشن.

اثر خوابی ناراحت  را که بر اشیمصریک دسته از موهای مدل  گلناز
انتو م شاخ شاخ و نامرتب شده بود پشت گوش برد، ترناراحت یکاناپهروی 

و شال مادرش را برداشت و پاکشان طرف جالباسی نزدیک در آپارتمان رفت 
 و متلک گفت:

ساعت به اراجیفش گوش بدی، هر  وچهاربیستزنش بشی باید  اگهــ 
 روز... هر شب...
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 خیلی وقته این دندون لقو کندم و انداختم آشغالی!ــ 

 .یکنیمبراش دلبری  ولی هنوزم کهــ 

وی ر بالای سینک ظرفشویی برداشت، چکانآباز  گیتا قاشق و چنگال
 گفت: ترحوصلهبیپیشخان کوچک آشپزخانه گذاشت و 

تا  زنمیمزورمو دارم  ی. من همهیزنیمبفهم داری با مادرت حرف ــ 
خدا بخواد یه وام ازش بگیرم بلکه بتونیم یه سقف از خودمون رو سرمون  اگه

 درسته بچپونم تو حلق صابخونه. آرممیچی در داشته باشیم که نخوام هر

نشیمن که طرف نشست  یاهیچهارپاکشید و روی  یاازهیخم گلناز
 پیشخان آشپزخانه بود و گفت:

 قطع امید کردی؟! دیگه واقعاًینی ــ 

تو پای درسات گذاشته بودی این همه زرنگی اگهور نپری تو دختر که ــ 
پای روزتو عنرعنر  یدانشگاه تهران قبول شده بودی و همه یادکتر حالا

 خواهرش چی شد؟! خواستگاری یدادینمو ورَ دل ویدا به باد فنا  تلویزیون

ه را به زانو تکی اشچانهچهارپایه گذاشت،  یکف پای لختش را رو گلناز
 داد و گفت:

 دا فال گرفت و بد دراومد، فریبا همفکر نکن نفهمیدم پیچوندی... ویــ 
 خواستگاره رو جواب کرد!

روی گاز را زیر و رو  یگیتا که با قاشق چوبی محتویات درون قابلمه
 گشاد شده گفت: یهاچشمبا تعجب برگشت و با  ،کردمی

گذاشتن جوون به اون ماهی رو جواب  اشمننهوا! به خاطر یه فال؟! بابا ــ 
 کنه؟ به همین راحتی؟!

خودش  راحت هم نبود، جوونه هم همچین ماه نبود! راحتهمچین ــ 
مثل تو  پدر مادرها یه بوده... بعدشم، همهباید برات تعریف کنه، خیلی بامز

 نیستن که از خداشون باشه دخترشونو زودتر از خونه بندازن بیرون!
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حصیری وسط پیشخان گذاشت و  ایقابلمهزیرغذا را روی ی گیتا قابلمه
 گفت:
 ـ  شهیمو رو شدی گلی، هنوز داغ نشده ولی بسشه دیگه،  چشمبیخیلی ـ

ازم و از خونه بندگلمدستهبخوام دختر  اگهمن به قبر بابام بخندم خوردش. 
 که عمر و جوونیت نهیا زودتر سر و سامون بگیری واسه خواممی اگهبیرون. 

 یه مرد بالا سرت... یهیسانشه.  مث من خاکستر

 حرف گیتا را قطع کرد و گفت: حوصلهبیو  آلودخواب گلناز
ا از کججون حرف زدن  فهممینم. شبینصفهباز شروع نکن  رو خداتو ــ 

ار نذ من زبون! برای یکنیماین همه کار  وقتی از صبح تا حالا داری آریمی
 .خورمیمکلما و هویجش ین گلا از ،رهگیمیعُقم 

 صلهحوبیبا همان صدای بخارپز ولرم به چنگالش زد و  کلمگلاز  یاتکه
 ادامه داد:

 اگهرم؟! البته تا وقتی تو رو دا کارچی خواممیمرد رو سرم  یهیساــ 
 ویدا یه دوستی داره .شهمی هم پهناورتر اتهیسا بذاری برم تو کار مدلینگ

 هیکلخوشدنبال یه دختر خوشگل و  دردربه گهیم. آرهمیکه از ترکیه لباس 
ه به جای البت کی از من بهتر! گهیمو  یغ لباساشبرای عکاسی و تبل گردهیم

که پخش بشه  هامعکسولی  دهیمرو  هالباسحقوق یکی دو دست از 
 و... شممیمعروف 

زار ه! همینو کم دارم عکسات دست هر کس و ناکسی بیفته و خودبیــ 
لش؟ دنبا رهینمخوبه چرا خودش  اگهبه ویدا بگو  حرف پشتت دربیاد. جور

 !خودشم که از قد و بالا چیزی کم نداره

 !ترمخوشگلمن ازش  دونهمیفقط قد و بالا نیست، خودش ــ 

همین که گفتم؛ عکس و مدل و فلان رو بنداز تو آشغالی. باید یه کار ــ 
 برات پیدا کنم که همچین سفت و سخت جا پات محکم بشه. ودرموندرست

 دلخوری گفت: گلناز با
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 .کنمیمپس خودم یه کار خوب از اینترنت پیدا ــ 

جاروی رفتگری  خشخشکوچک را فقط صدای  یآشپزخانهسکوت 
گوشت  یاتکه کهدرحالیگیتا  چون ،شکستیمباز آشپزخانه  یپنجرهایین پ

رو وگفتن حرفی، فکرهایش را زیر بدون گذاشتمی بیات تافتون زبان لای نان
 یاقهیدقانتخاب کند.  یترمناسبجوری که انگار بخواهد کلمات  ،کردمی
 و خمار از خواب دخترش گفت: یاقهوه یهاچشمبا نگاه به  بعد

گه بگی هزار بار دی امگهیدگذاشتن برات! هزار بار توی اینترنت هم کار ــ 
ن همچین که بفهم ،که پاتو نذاشته توی این شرکتای دوزاری دمیمجوابتو 

و  مدونیمدار نیست، فقط من و برادر بالا سر یه دختر بر و روپدر  یهیسا
شوهر کردی هر غلطی  هر وقتخدای بالا سرمون که چه به روزت بیارن. 

 ، لازمبرات پیدا بشه خواممیاون شوهری که من  اگهدلت خواست بکن. اما 
 قمریننه پیتی پی اوامر هرین شرکتای درپا توی انیست صبح تا شب یه لنگه

دو بزنی که آیا سر ماه چندرغاز کف دستت بندازن یا نه. حالا فردا بازم سگ
توی دوست و آشناهاش آدم مطمئنی سراغ داره که  اگه گممیبه سرهنگ 

 کارمند بخواد تو رو بهش معرفی کنه.

بشقابش بود سرازیر کرد و با نمکدان را روی سبزیجاتی که در  گلناز
 گفت: جانکم یاخنده

البته آدم مطمئنی که جوون باشه، مجرد هم باشه، صاحب شرکت و ــ 
 !«گذاشتم برات» گهیمتشکیلات هم باشه. سرهنگ جونت هم 

 آلودخواببا لذت به صورت  ،دیجویمبزرگش را  یلقمه کهدرحالیگیتا 
 دخترش نگاه کرد و گفت:

نمک  هرو کروزی  نمیبیمو نگاه کن، هم نیستم. بشین  نقشهبیهمچین ــ 
 ، این خط، اینم نشون!تمبریزی رو شس

XXX 
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 ،باز کرد و از پشت ظرف بزرگ میوه را سایدسایدباییک لنگه درِ یخچال 
 آشپزخانه و بیرون آورد و با نگاهی به در یامچاله پرمهینفریزر  یکیسه

 روی کابینت خالی یقابلمهمحتویات کیسه را درون اطمینان از تنها بودن، 
شام شب  مرغ یهاران یخوردهدست یهااستخوانک چنگال وکرد. وقتی با ن

 اشینیب یهاپرهو  ترقیعمدو خط عمیق کنار لبش  ،کردمیگذشته را زیر و رو 
ر زد؛ غ زیر لب. کندیمآشغال را زیر و رو  یسهیکبا نفرت گشاد شد، انگار 

یه وعده شام ما گوشت رو  یقاعده، به کننمینگا چه جوری کفران نعمت »
قابلمه را زیر شیر سینک ظرفشویی گرفت و آب روی  !«استخونا مونده

 گازاجاق یمرغ ریخت. بعد از اینکه قابلمه را روی شعله یهااستخوان
 یهاتپوسدیگری بیرون آورد و  یسهیکپنهان یخچال  یگوشهباز از گذاشت 
سبزیجاتی که از شام شب پیش  یهمهکرفس و کلم و  یهاآشغالهویج و 

ایی که پ روی گاز اضافه کرد. با شنیدن صدای یقابلمهدر کیسه ریخته بود به 
 یقابلمه را گذاشت و سراغ کیسه به تندی در ،شدمیبه آشپزخانه نزدیک 

 سرهنگ انجام داده بود. یخانهراه آمدن به  که سر رفت خرید مفصلی
سفید به هم ریخته، پوشیده در روبدشامبر  پشتکمسرهنگ با موهای 

قی کرده و صورت  یهاچشمچرم مشکی، با  یهاییسرپا زرشکی براق و
و  وسط آشپزخانه نشست یپشت میز چوبی شش نفره پر اخم اصلاح نشده،

 گفت:
 یه چایی بده!ــ 

یوان ل کهدرحالیباریکش نشاند و  یهالبگیتا بهترین لبخندش را روی 
ی با آهنگ ،آوردمیمخصوص سرهنگ را از ماشین ظرفشویی بیرون  داردسته

 پرمحبت و ملایم گفت:
 ، ماشالله معلومه شب خوب خوابیدین ها...به خیرصبح ــ 

ز که رفتی هرچی تو بازار ! باترکهیمهیچم خوب نخوابیدم، سرم داره ــ 
 زیر بغلت آوردی اینجا. بوده زدی
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را جلوی سرهنگ گذاشت و فرز و  رنگخوش دمتازهگیتا لیوان چای 
خرید بیرون آورد، زیر شیر آب گرفت  یهاسهیکاز میان  موترشیلچالاک یک 

باریک برش داد.  یهاحلقهچوبی بزرگ، ماهرانه آن را به  یو روی تخته
 یا لحنب ،گذاشتمی بشقاب چینی سفید کوچک لیموهای حلقه شده را که در

 چاپلوسانه گفت:
برای مهمونی دیشب هرچی توی یخچال بود و نبود مصرف شد، ــ 

باشه که باز مهندس تیکه بارم کنه. به جان سرهنگ نخواستم چیزی کم و کسر 
این خریدها رو  یهمهخودم آورده بودم و  یوسایل باقلوا رو از خونه یهمه

 لیمو بخورین برا فشارتون خوبه. تونچایی! با هم از جیب خودم خریدم

 تنبیه شده بود وقتی امیدوارانه گفت: یهاپسربچهنگاه سرهنگ شبیه 
دیگه... یه تیکه از اون باقلواهات  یدیمهو بگو خرج منو تو داری یهــ 

 بیار با چاییم بخورم!

 گیتا روبروی سرهنگ ایستاد و طلبکارانه گفت:
 بالا. دوماً  رهیمکه براتون بده صبح ناشتا شیرینی بخورین، قندتون  اولاً ــ 
 ظرف باقلوا بمونه؟ اما اشالله مهندس خاکی گذاشت چیزی تهمگه م

 خوشمزه شده بودا، مگه نه؟ خداوکیلی

 ـ حالا یه چیزی بده با چاییم نخوردم. من خاکی نه، خاکپور، این صد دفه! ـ
 .دهیمزهرمار  یبخورم دهنم مزه

به دولپی باقلوا خوردن سرهنگ بکند. از درون  یااشارهگیتا صلاح ندید 
روی سرهنگ آن را پیش کوچکی بیرون آورد، یپیاله هانتیکابیکی از 

 !«نوش جونتون»گفت؛  زیر لبگذاشت و 
 به مویزهای درون پیاله انداخت و گفت: زدهدلسرهنگ نگاهی 

 چی روی گازه؟ عذابم گیتا! یملکهشدی ــ 

حواسش بود جوری  کهدرحالیخریدش رفت و  یهاسهیکگیتا سراغ 
، خرید نشود یهاسهیکچاقش مانع نگاه سرهنگ بر روی  یتنهبایستد که 
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 و کردکرده را روی کابینت ردیف مرغ و گوشت خورشی و چرخ یهابسته
 گفت:
 ـ که با لباتون بازی کنه! هرچی  کنمیمدارم براتون یه سوپ مرغی درست ـ

که  هم ییابیفتکاز اون هم که دیشب چربی و شیرینی خوردین بشوره ببره! 
ل وولی به جان سرهنگ پ، گوشت تازه خریدم. کنمیمدرست  دوست دارین

 مونیحقوقم رفت پای مه یهتماه و تبرا برگشتنم به خونه ندارما، تنخواه این م
 دیشب و آژانس و خریدای امروزم.

ز ا ترتلخچای داغ نوشید و  یاجرعهمشتی مویز به دهان ریخت، سرهنگ 
 قبل گفت:

 منت سرم نذار. چه قدراینفاکتوراتو وردار بیار و  ،بذار چشمام باز شهــ 
 خبر؟

و یخچال و  گازاجاقبزرگ، بین  یکه گیتا میان آشپزخانه طورهمان
 ،دیرسیم اشروزانهو به کارهای  کردمیبه تندی رفت و آمد  هانتیکاب

 گزارش داد:
لش مُرده دکه نوشین خانم زنگ زد، طفلک مادرمترو بودم  تو بیص سرــ 

 هندسپریشب با م دونمینمه دیشب یا رفتارای عروستون، انگار ک از خون بود
که  بس دیلرزیمرفته بودن اونجا، نگو سرزده! دختر بیچاره صداش از غصه 

ه ... لابد یه چیزایی هم گفتدونمیمرزیتا خانم دماغشو بالا گرفته بوده و چه 
 !گفتهیمکه نباید 

 آمیزموفقیت یدربارهدختر دوم سرهنگ  یهاصحبت ،همان حال اگر در
که بعد از  یربرادزنکه از گیتا گرفته بود تا برای  یاکوفتهبودن دستور پخت 

وبی نوشین به خ یگفتهکه به  یایمهمانو  هرگز به دعوتش جواب مثبت داده
؛ گذشتیمگیتا  ؛ چیزی از سرو برایش تعریف کرده بود و خوشی گذشته بود

 یهایاریبدبو  هایناکام یهمه. گذاشتنمیبه جا  اشچهرهاثری در  مطلقاً 
و  دیدیمسرهنگ  یخانوادهرا از چشم شوم کسانی از قبیل  اشیزندگ
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 شانتکتکنداشت برای رسیدن به اهدافش از  وجدانیعذاب ترینکوچک
ه ک دانستمیکند. حق مسلم خود و دخترش  سوءاستفادهاستفاده که نه، 

، رتبزرگچه  صید کند، هر یایماهکردن این آب بزند و  آلودگلدستی بر 
 ه، برای هر سکشیدمی شیهالبلبخندش را روی  نیترگرمکه  هر باربهتر. 

و آنچه  شدمیاز مادر  ترمهربان یاهیدادختر سرهنگ و حتی خود سرهنگ 
لند ؛ صدایی چنان بدیپاشیممهر و محبت در توشه داشت به پایشان  یرهیذخ

ین ا حق خودم و دخترمو از»؛ گفتیمکه همواره  انداختیمدر سرش طنین 
مبادا دیگران هم آن صدا را  دیترسیمکه  «کشمیمخوان هفت رنگ بیرون 

، دختر وسطی سرهنگ را بیشتر از نسیم، دختر بزرگ ته دل نوشینبشنوند. 
کشیده بود تا  مرگشانجواندوست داشت که اخلاقش بیشتر به مادر  او

 ختر سرهنگ، نازَکآخرین د متوقع. همیشهسرهنگ خودخواه و خودپسند و 
او را فقط از گفتگوهای کوتاه  هرگز ندیده بود، کردمیرج زندگی را که خا

 ،حساب مهندساما ، و کاری به کارش نداشت شناختیمتلفنی ماه به ماهش 
 یساله یکویس. پسر کردمیجدا  تماماً شانهیبقتنها پسر سرهنگ را از 

 یهمهسرهنگ، گل سرسبد خانواده بود و نه تنها گیتا، که خود سرهنگ و 
و همگی، شاید جز نوشین دلشان خون  دانستندیمایل و تبارشان هم این را 

از  تربزرگکه زنی ده سال  و دور از عقل مهندس منطقبیانتخاب بود از 
رهنگ از خودش را به خانه آورده بود با عنوان تنها عروس خانواده؛ دل س

ا لبش ب یگوشه، کردمیکه فکر  والی سپهر . گیتا به مهندسترخونهمه 
 .شدمی بارانستاره هایشچشمو  دیلرزیملبخندی شیرین 

 روی اون عفریته باز کرده، تلفنشو بگیر ببینم! بهنوشین غلط کرده در ــ 

 یایبادامبزرگ از کیک  ید. یک قطعهگیتا نه هول کرد و نه دستپاچه ش
خوری در و چنگال کیک که از یخچال بیرون آورده بود و با کاردرید بُ

گ را که سرهن یهاچشمگذاشت. برق  آفتابگردان یهاگلچینی با  دستیپیش
 روی صندلی روبروی او پشت میز نشست و گفت: تعارفبی ،دید
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 جای شکر توش عسل ریختم، براتون ضرر نداره!ه بــ 

شد، گیتا تصویر دویست گرم  ورحملهبه بشقاب کیک  سرهنگ وقتی
 که در کیک ریخته بود پس ذهن برد و با محبتی مادرانه گفت:را  یاکره

 سیبیلم باید خوادمینوشین خانم چه گناهی کرده که سر رو  خدابندهــ 
 خودتونه! که تیغ دست نهیابخواد؟! خوبیش به 

بزرگی از کیک در دهانش گذاشت و پیش از اینکه لیوان  یتکهسرهنگ 
 گفت: ،چای را به دهانش نزدیک کند

 گیتا! برهینمتیغم ــ 

 زیر چانه زد و ،رس داشتگیتا دستش را که پوستی چروک از پیری زود
 خندید: هایشچشمبا 

 همون پارسال به حرفم گوش داده بودین الان تیغتون تیزِ تیز بود. اگهــ 

سرهنگ از زیر ابروهای خاکستری بلندش نگاهی موشکافانه به تصویر 
 کردیمگیتا نقش بسته بود. پیدا بود تلاش  یکه در چهره انداخت یامکارانه

ردید در ت. لیوان چای با توانستنمیافکار گیتا را از برق نگاهش بخواند ولی 
 دستش مانده بود وقتی غرولندکنان گفت:

 پارسال چی گفتی مگه؟ــ 

چیزی  یاهونهبگفتم به یه  ،یادتون نیست پشت همین میز نشسته بودیمــ 
 بذارین تو دم و دستگاه مهندس نون حلال خورده یو تازه تر جوونیه دختر 
ال س بسپرین به من و دختره که تا سر شوباقیچشمش باشه و  یکه جلو

 بذاره تو بغلتون؟! سربهکاکل ینوهه ی شدهن

تا چنین  درکیمذهنش را پس و پیش  یهاورقچطور سرهنگ  دیدیم
. هنوز یک ماه نبود خودش شودینمرا پیدا کند، مطمئن بود موفق  یاخاطره
. همان موقع که به کل از خود سرهنگ کردمیبه این موضوع فکر  روزشبانه

 وپنجیس سی ـ یوهیبصبح اول وقت، زن  بارچندمینناامید شد وقتی برای 
 .دآممیسرهنگ بیرون  یخانهرا دید که از  یاساله


